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افغاناطفال "برنامۀحمايتوهمکاریباخوانشممدکتابِاين
استگرديدهتدوين" میخوانند



نویسنده: عبدالرزاق کوهستانی

ادیتور: فرزانه شریف

رسام: بهشته محسنی

کمیتۀ تصحیح
---

اسلامی: سعید احمد شریفی
فرهنگی: میرعبید االله فاضل

زبانی:  هومن فرمند





١

خرگوش و  موش  جَنگَل،  یک  در 
بودند. دوست  باهم 

کردند. می  بازی  یکجا  ها  آن 



گُفت: موش  روز،  یک 
جان! خرگوش 

دارم. خوش  بسیار  را  قُروت  من 
جان! موش  گُفت:  خرگوش 

خوش بسیار  را  کاهو  و  زَردَک  من 
دارم.

٢



٣

گُفت: و  آمد  خِرس  چوچۀ  ناگهان 
دارم. خوش  را  عَسَل  و  برنج  من 



باشم. شما  دوست  خواهم  می 
خِرس چوچۀ  با  خرگوش  و  موش 

شدند. دوست 
می بازی  فوتبال،  هرروز  ها  آن 

کردند.

٤



٥

خرگوش فوتبال  از  بعد  روز،  یک 
گُفت:

چهار من  است،  ام  سالگِره  فردا 
شدم. ساله 



صدا یک  با  خِرس  چوچۀ  و  موش 
گُفتند:

ما قَندول  خرگوشِ       
ما سَمَندول  دوستِ       
مُـــــبارَک تَولدَت       
مُـــــبارَک تَولدَت       

خرگوش خانۀ  به  ها  آن  دیگر  روزِ 
رَفتند.

٦



٧

و بود  برده  تُحفه  زَردَک  موش، 
کاهو. خِرس،  چوچۀ 

تَبریک را  خرگوش  سالگِرۀ  ها  آن 
گُفتند.



کرد. تَشَکُر  دوستانشَ  از  خرگوش 
خانه طرف  خِرس  چوچۀ  و  موش 

شُدَند. روان 
کرد. قصَِه  مادرش  به  موش  شب، 

گُفت: شده  خوش  مادرش 
صَمیمی دوستانت  با  فَرزَندَم!  آفرین 

باش. صادِق  و 

٨





آنفروشوخريدبودهمعارفوزارتبهمتعلقدرسىهاىكتاب
گيردمىصورتقانونىبرخوردمتخلفينبا. استممنوعجداً


